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کارلوس سِلدرِان، کوبا 
 

پیش از آنکه تئاتر را بشناسم، آموزگارانبم
مبم
 حضور داشتند. آنبه
هبه
ا خانه شان و رویکرد 
آنبه
هبه
ا  از  بسیاری  ساختند.  خودشان  زندگی  بقایای  روی  بر  را  شان  شاعرانه 
 
ناشناس اند، یا به ندرت در یادها مانده اند: آنبه
هبه
ا در سکوت کار می کردند، در فروتنبى
یبى
گرشان، و آهسته، پس از سال ها کار و  اتاق های تبم
مبم
رین شان و تئاترهای پر از تبم
مبم
اشا
دستاوردهای خارق العاده، به تدریتح
جتح
 از این مکان ها کنار رفته و ناپدید شدند. 
 
هنگامی که پبى
یبى
 بردم سرنوشت شخصی من ادامه دادن راه آنبه
هبه
است، این را نیبر
زبر
هیچ  بدون  و  حال  در  زندگی  ھهم
مهم
تای   
ببى
یبى و  جذاب  سنت  این  وارث  که  دریافتم 
ی  للح
حلح
ظه  هستم،   
نشدنبى
یبى تکرار  ای  للح
حلح
ظه  شفافیت  به   
دستیاببى
یبى جز   
چشمداشتبى
یبى
یبى
یبى
 با دیگری در تاریکی تئاتر، بدون هیچ حفاظی جز حقیقت یک اشاره،  رویارو

یک سخن روشنگرانه.  



گرانبى
یبى
 قرار دارد که هر شب از  وطن تئاتری من در ھهم
مهم
ان للح
حلح
ظات دیدار با تبم
مبم
اشا
اقصی نقاط شهرم به تئاترمان می آیند، تا ھهم
مهم
راهی مان کنند و ساعاتبى
یبى
 را، دقایقی را 
یبم
مبم
. زندگی من از ھهم
مهم
ان للح
حلح
ظات یگانه ای ساخته شده است که  با هم سهیم شو
دیگر خودم نیستم، دیگر برای خودم رنتح
جتح
  نبم
مبم
ی کشم، و از نو زاده می شوم و 
معنای حرفه ی تئاتر را درک می کنم: للح
حلح
ظات حقیقت فانبى
یبى
 ناب را زندگی کردن، که 
در آن می دانیم آنبج
چبج
ه در زیر نور صحنه می گوییم و انبج
جبج
ام می دهیم، حقیقت دارد 
کشور  دهد.  می  بازتاب  را  خودمان  وجود  ببج
خبج
ش   ترین  شخصی  و  ترین  عمیق  و 
تئاتری من، من و بازیگرانبم
مبم
، کشوری است تنیده شده از چنیبن
نبن
 للح
حلح
ظاتبى
یبى
 که در آن 
نقاب، فصاحت و ترس از آنبج
چبج
ه که هستیم را پشت سر گذاشته و در تاریکی دست 

  .
یبم
مبم در دست یکدیگر می گذار

سنت تئاتری فاقد سلسله مراتب است. هیچ کس نبم
مبم
ی تواند ادعا کند که تئاتر در هیچ 
مرکزی در جهان، در هیچ شهر یا ساختمان ممم
ممم
تازی وجود دارد. تئاتر، آن گونه که 
کنده می شود که زندگی آنبه
هبه
ا که  من آن را تبج
جبج
ربه کرده ام، در جغرافیایبى
یبى
 نامرئبى
یبى
 پرا
اجرایش می کنند و حرفه ی تئاتر را در یک حرکت متحد کننده ترکیب می کند. 
تبم
مبم
ام اساتید تئاتر با للح
حلح
ظات تکرار نشدنبى
یبى
 روشنبى
یبى
 و زیبایبى
یبى
 شان می میبر
ربر
ند؛ ھهم
مهم
گی به 
یک شکل ممج
حمج
و می شوند، بدون هیچ تعاللى
یلى
ِ دیگری که آنان را حراست کرده و 
 
یبى
یبى گرامی شان بدارد. آموزگاران تئاتر این را می دانند، هیچ شناختبى
یبى
 هنگام رویارو
با آن یقینبى
یبى
 که ریشه ی کار ماست معتببر
ربر
 نیست: خلق للح
حلح
ظات حقیقت، اببه
هبه
ام، قدرت 
و آزادی در میانه ی تزلزل عظیم. هیچ چیبر
زبر
 باقفى
یفى
 نبم
مبم
ی ماند جز اطلاعات و اسناد 
کارشان در فیلم  و عکس، که تنها انگاره ای کم رنگ را از آنبج
چبج
ه انبج
جبج
ام داده اند 
کنش  ضبط می کند. با این حال آنبج
چبج
ه ھهم
مهم
واره در این اسناد غایب خواهد بود، وا
خاموش ممج
خمج
اطببى
یبى
 است که در یک آن درمی یابد که آنبج
چبج
ه رخ می دهد نبم
مبم
ی تواند ترججم
مجم
ه 
ک گذاشته شده  شده و یا بیبر
ربر
ون از آنبج
جبج
ا یافت شود، که حقیقتبى
یبى
 که آنبج
جبج
ا به اشتبر
ربر
ا
تبج
جبج
ربه ای از زندگی در چند ثانیه است، که حتبى
یبى
 از خود زندگی نیبر
زبر
 ظریف تر است.  



یبى
یبى
 گستبر
ربر
ده که جهان را در  هنگامی که دریافتم تئاتر خود یک کشور است، قلمرو
بر می گیبر
ربر
د، عزمی راسخ در درونبم
مبم
 برخاست که تبج
حبج
قق نوعی آزادی نیبر
زبر
 بود: لازم 
نیست راه دوری بروید، یا از آنبج
جبج
ا که هستید جاببج
جبج
ا شوید، ممج
جمج
بور نیستید بگریزید یا 
نیاز  آنبه
هبه
ا  به  که   
ھهم
مهم
کارانبى
یبى هستید.  شسم
مسم
ا  که  است   
جایبى
یبى ھهم
مهم
ان  ممج
خمج
اطب  کنید.  حرکت 
دارید در کنارتان هستند. ھهم
مهم
ان جا بیبر
ربر
ون از خانه تان تبم
مبم
ام واقعیت های روزمره ی 
تلاش  ظاهری  سکون  ھهم
مهم
ان  با  پس  دارید.  اختیار  در  را  درک  غیبر
ربر
قابل  و  مبهم 
می کنید تا بزرگ ترینِ سفرها را طراحی کنید، تا اودیسه را، سفر آرگونات را تکرار 
کن هستید که دست از افزودن بر انسجام و استحکام  کنید: شسم
مسم
ا مسافری سا
دنیای واقعی خود برنبم
مبم
ی دارید. سفر شسم
مسم
ا به سوی للح
حلح
ظه است، به سوی آن است، به 
یبى
یبى
 تکرارناپذیر با ھهم
مهم
نوعان تان. سفر شسم
مسم
ا به سوی آنان است، به سوی  سوی رویارو
قلب شان، به سوی ذهنیات شان. شسم
مسم
ا درون آنبه
هبه
ا سفر می کنید، در احساسات شان، 
در خاطراتبى
یبى
 که شسم
مسم
ا آن را بیدار کرده و به حرکت وامی دارید. سفر شسم
مسم
ا پر از فراز و 
نشیب است و هیچ کس نبم
مبم
ی تواند آن را بسنجد و یا متوقفش کند. هیچ کس نبم
مبم
ی تواند 
ابعاد حقیقی آن را بشناسد، این سفری است در میان تبج
خبج
یلات مردم تان، بذری 
 
که در دوردست ترین زمیبن
نبن
 ها پاشیده می شود: وجدان مدنبى
یبى
، اخلاقفى
یفى
 و انسانبى
یبى
میان  در   ،
مانبم
مبم می  خانه  در  کنم،  نبم
مبم
ی  حرکت  من  خاطر   
ھهم
مهم
یبن
نبن به  تان.  گران  تبم
مبم
اشا
نزدیک ترین کسانبم
مبم
، در سکونبى
یبى
 ظاهری، شب و روز کار می کنم، چرا که من راز 

سرعت را در اختیار دارم.  

گزیت ایران  ترججم
مجم
ه از متبن
نبن
 انگلیسی به فارسی توسط  شیبر
ربر
ین میبر
ربر
زانژاد ‐ دبیبر
ربر
 تبج
حبج
ریریه  گروه تئاتر ا
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